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داعش و دشمنانش 
در افغانستان 

حکومت  یــک  مدعــی  داعــش 
اسلامی اســت. برداشت بسیارخشنی 
از اســلام مذهب سنی دارد. براساس 
ایــن رویکــرد، در عــراق و ســوریه 
نه تنهــا شــیعیان، بلکــه گروه هــای 
قتل عــام  را  ســنی مذهب  مختلــف 
کــرده اســت. شــیعیان افغانســتان 
کــه در مناطق مختلــف از جمله در 
قندهــار، هزارســتان و بامیان، هرات، 
بلخ و کابل ســکونت دارند، نخستین 
دشــمنان داعش محسوب می شوند. 
قوم هزاره، اکثریت شیعیان این کشور 
را تشــکیل می دهند، اما دســته هایی 
اقــوام همچون؛ پشــتون ها،  از دیگر 
تاجیک ها و افشــارها در افغانســتان 
هم شیعه هستند. همچنین گروه های 
قومی غیرپشتون در افغانستان به این 
نکته واقف هستند که در صورت نفوذ 
داعش، همــان اتفاقاتی که در عراق 
برای کردها، ســنی ها و شیعیان روی 
داد، در کشورشــان نیــز روی خواهد 
داد. به عبارتی دیگر بلوچ ها، هزاره ها، 
ترکمن هــا،  ازبک هــا،  تاجیک هــا، 
نورستانی ها و سایر گروه های قومی در 
افغانســتان از اهداف داعش خواهند 
بود. البته گروه هایی از پشتون ها که با 
اندیشــه های قبایلی فاصله گرفته اند 
نیــز از مخالفــان داعش محســوب 

می شوند. 
در  داعــش  نفــوذ  پیامدهــای 

افغانستان
بدون شک موضوع حضور داعش 
در افغانســتان چه به لحــاظ فکری 
پیامدهای  فیزیکــی  به لحــاظ  و چه 
و  منطقــه ای  ســطح  در  مختلفــی 
خواهد  به دنبال  افغانســتان  داخلی 
کوتاه مــدت  پیامدهــای  داشــت. 
در  داعــش  حضــور  میان مــدت  و 
عبارتند  منطقــه  بــرای  افغانســتان 
امنیتــی  ترتیبــات  به هم ریختــن  از؛ 
منطقــه، افزایش قاچــاق و ترانزیت 
مــواد مخــدر، سرازیرشــدن آوار گان 
افغان به کشــورهای همسایه است. 
همچنیــن مهم تریــن پیامــد نفــوذ 
داعــش بــرای مــردم و دولــت این 
توان  بیش ازپیــش  تضعیف  کشــور، 
فروپاشــی  ارتش،  امنیتــی  نظامــی 
اقتصاد نیم بند افغانستان و خطر بروز 
جنگ هــای مذهبی و نیابتــی در این 
کشــور خواهد بود؛ همان هدفی که 
دست اندرکاران غربی- عربی داعش 
هــم به دنبــال آن هســتند. چراکــه 
از نظــر داعــش جنگ هــای مذهبی 
تنها راه خالص  ســازی جهان اســلام 
اســت. این گروه به صــورت هدفمند 
ضدیت با تشیع و اهل سنت میانه رو 
را  قومی-مذهبــی  اقلیت هــای  و 
جایگزین ضدیت با غرب کرده است. 

گــروه داعش  به نظــر می رســد، 
را به عنوان یک  تاکنــون افغانســتان 
هــدف نهایی شــبیه ســوریه و عراق 
در نظر نگرفته اســت و اخبار پراکنده 
دربــاره نفوذ این گروه تروریســتی در 
افغانســتان را هم نمی توان به معنای 
امتداد خلافت آنها در این کشور تلقی 
کرد، بلکه یکــی از اهداف کوتاه مدت 
داعــش ایــن اســت کــه از خــاک 
برای  افغانســتان به عنوان یک دالان 
برقراری ارتباط با گروه های افراطی در 
مناطق هم جوار استفاده کند. شواهد 
حاکی از این اســت که داعش، حتی 
اگر هم بخواهد، به آســانی نمی تواند 
سرزمین موعود خود را در افغانستان 
جســت وجو کند، چون با مخالفت ها 
و تقابل های جدی از ســوی گروه های 

محلی مواجه خواهد شد.
* کارشناس امور افغانستان

نگاه

آمریکا و  بوش سوم 
رها معتمدی: «جب بــوش»، فرماندار ایالت «فلوریدا»، بین ســال های 
۱۹۹۷ تــا ۲۰۰۷، نامــزدی خود را برای شــرکت در رقابت های انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه، 
اعــلام کــرد. جب، پســر «جــرج هربرت واکــر بــوش»، چهل و یکمین 
رئیس جمهور آمریکا، و برادر کوچک تر «جرج واکر بوش»، چهل وسومین 
رئیس جمهور آمریکا اســت. او اعتماد به نفســی بالا دارد و مدعی است 
می تواند ســایر نامزدهــای جمهوری خواهان را کنار بزنــد و خود نامزد 
نهایی این حزب شود. در این حزب، نفراتی همچون «مارکو روبیو»، «رند 
پال» و «روبیو کروز» با بوش سوم رقابت می کنند؛ اما بوش معتقد است 
با اســتفاده از مهارت هایی که در طول ســال ها اندوخته است، می تواند 

خود را به عنوان نامزد نهایی حزبش معرفی کند. 
سیاست خارجی

آقای بوش می گویــد نیروهای رزمی آمریکایی نبایــد برای مبارزه با 
گروهی که خود را «خلافت اســلامی» می نامد، به عراق اعزام شــوند؛ 
بلکه برخی نظامیــان و نیروهای ارتش باید با نیروهای عراقی همکاری 
کننــد و در بخش آموزش نیروهــای عراقی و شناســایی اهداف کمک 
کننــد. او تلاش دولــت «باراک اوبامــا»، رئیس جمهور کنونــی آمریکا، 
را برای رســیدن بــه چارچوب و توافقی بــا ایران به منظــور جلوگیری 
از برنامه هســته ای این کشــور، یک «توافق هولنــاک» می داند و مانند 
بسیاری از رقبای جمهوری خواه خود می گوید به احتمال خیلی زیاد اگر 
رئیس جمهور آمریکا شود، هرگونه توافق نهایی هسته ای با ایران را لغو 
خواهد کرد. جب بوش خود را «حامی تزلزل ناپذیر» اسرائیل و «بنیامین 
نتانیاهو»، نخســت وزیر این رژیم، می داند و ســعی می کنــد از مواضع 
اخیر «جیمز بیکر»، مشــاور و وزیر خارجه اســبق آمریکا که از منتقدان 
نتانیاهوســت، فاصله بگیرد. بوش ســوم همچنین مخالف عادی شدن 
روابط آمریکا با کوباســت و در واکنش به تصمیم اوباما در ماه دســامبر 
ســال گذشــته میلادی برای عادی شدن روابط واشــنگتن با کوبا، گفت: 
«به جای برداشــتن تحریم ها، باید به دنبال تقویت تحریم ها باشــیم». او 
اکنون بر این باور اســت «اخباری که اکنون منتشر می شود، ادله بیشتری 
ارائه می دهد مبنی بر اینکه اوباما ظاهرا بیش از مقابله با دشــمنان مان، 
علاقه مند به تسلیم شــدن در مقابل آنهاست. رهبران ایرانی بدون تردید 
متوجه این امر هستند. حذف کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم 
و توافق های یک جانبه با هاوانا قبل از اینکه این کشور تغییری در رویکرد 
مستبدانه خود ایجاد کند و دست از نادیده گرفتن اصول اولیه حقوقِ بشر 
بردارد، اشتباه است. من از کنگره می خواهم به فشارهای خود بر کوبا و 

پاسخ گویی دولت آمریکا ادامه دهند».
مهاجرت

جب بوش می گوید به افــرادی که به صورت غیرقانونی در آمریکا 
هستند، باید یک مسیر قانونی پیشــنهاد داده شود. «شما جریمه های 
خــود را پرداخت می کنید، اجازه کار موقت دریافت می کنید. از ســایه 
بیرون می آییــد. مالیات می پردازید. جریمــه پرداخت می کنید. کمک 
دولتی دریافــت نمی کنید. زبان انگلیســی می آموزید و جرم مرتکب 
نمی شوید. هریک از این چیزهایی که شما انجام دهید، جرمی موجب 
تبعید اســت». او همچنین در ماه فوریه پیــش از اعلام کاندیداتوری 
خود برای حضور در این رقابت ها، خطاب به مهاجران گفته بود شــما 
با اســتناد کنید به هریک از موارد فوق می توانید از خود دفاع کنید. او 
همچنین مانند بسیاری از رقبای هم حزبی اش، نگاه سخت گیرانه تری 
بــه قوانین مربوط به مهاجرت دارد و حتی خواســتار تعقیب تاجرانی 
شــد که بیگانگان و مهاجران غیرقانونی را استخدام می کنند. سخنان 
او خشــم بســیاری از جمهوری خواهان را به دنبال داشته است. آنها 
نگراننــد مبادا چنین موضعــی به نامزدهای این حــزب در انتخابات 
ریاســت جمهوری لطمه بزند؛ چراکه در انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۱۲، «میــت رامنــی»، به عنــوان نامــزد یکه تاز این حــزب، به دلیل 
مطرح کــردن موضوع بازگشــت داوطلبانه مهاجــران غیرقانونی به 
کشورهای شــان با عکس العمل منفی اسپانیولی زبانان آمریکا مواجه 
شــد و تنها توانست ۲۷ درصد از آرای این قشر را کسب کند؛ اما بوش 
همچنان تأکید می کند حضور جمعیت مهاجر و جوان در آمریکا، این 
کشور را در برتری قابل توجهی نسبت به کشورهای اروپایی و همچنین 

کشورهای چین و ژاپن قرار داده است.
محیط زیست

جب بوش در ماه آوریل ســالِ جاری میلادی در «نیوهمپشایر» گفت: 
«آب و هوا در حال تغییر اســت و من در این باره نگران هســتم. ما باید با 
همکاری دیگر مــردم جهان برای یافتن راهی به منظور کاهش انتشــار 
گاز کربن مذاکره کنیم». ســخنان جب درباره تغییــرات اقلیمی با دیگر 
نامزدهای جمهوری خواه بسیار متفاوت است، زیرا آنها انکار می کنند که 
تغییرات اقلیمی در حال رخ دادن است و نمی پذیرند که گرمای جهانی 

در نتیجه رفتارهای انسان ها به وجود آمده است.
اقتصاد و  بودجه

بوش درحالی که نابرابری و رکود دســتمزد طبقه متوسط جامعه را 
در مرکز شــعارهای خود قرار داده اســت، اما تاکنون پیشنهاد مفصلی 
برای مقابله با ایــن معضل ارائه نکرده اســت. او تنها تأکید می کند در 
تلاش اســت نرخ رشــد ســالانه ملی را با افزایش دو برابــری به چهار 
درصد برساند و شغل ایجاد کند. همچنین، گرچه جب بوش می خواهد 
کد مالیاتی را ســاده کند؛ اما توضیــح نمی دهد چگونه می خواهد نظام 
مالیاتــی فدرال را تغییر دهد. او در زمــان فرمانداری خود چندین لایحه 
کاهش مالیاتی را به قانون تبدیل کرد، ولی اکنون رأی دهندگان آمریکایی 
که بیش از هر مسئله ای، شرایط اقتصادی و زندگی روزمره برای شان در 
اولویت قرار دارد، نمی دانند بوش سوم برای کاهش تورم، رشد اقتصادی 

و ایجاد اشتغال چه سودایی در سر دارد. 
منبع: نیویورک تایمز
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در زمانه ای زندگی می کنیم که افشاگران ازجمله «ادوارد اسنودن»، «جولیان 
آســانژ» و «گلــن گرین والد»، به قهرمانان فضای ســایبری تبدیل شــده اند. آنها 
می گویند کارشان افشای نقض حقوق و آزادی های فردی از سوی دولت هاست 
و اقدامات شان ربطی به سیاســت های جریان های راست و چپ سیاسی ندارد، 
بلکه مخالف ســرکوب آزادی از سوی نهاد قدرت و تحدید آزادی ها از سوی آن 
هستند. آیا به راستی این افراد واقعا به دور از انگیزه های سیاسی فعالیت می کنند 

و اسنادشان تمام کشورها را بدون انتخاب گزینشی دربرمی گیرد؟ 
اخیرا افشــای اســناد مرتبط با عربستان  سعودی، توســط «ویکی لیکس» با 
هدایت «جولیان آســانژ»، در حالی روی داد که در ماه های گذشته اختلاف میان 
عربستان  ســعودی و روسیه بر سر بحران ســوریه بالا گرفته بود. سعودی ها از 
اپوزیســیون ســوریه حمایت می کردند و برای اعمال فشار همه جانبه بر روسیه 
و کاهش درآمدهای این کشور حامی دولت ســوریه، استراتژی پایین نگه داشتن 
قیمــت نفت را در پیش گرفتند. پیش تر نیز عمده اســناد منتشر شــده از ســوی 
ویکی لیکس و همچنین «ادوارد اسنودن»، مقاطعه کار پیشین آژانس امنیت ملی 
آمریکا، عمدتا درباره موضوعاتی به ضرر منافع ملی آمریکا و متحدان منطقه ای 
آن کشــور بود. نگاهی دقیق تر به اقدامات «اســنودن» و «آســانژ» می تواند این 
گمانه را مطرح کند که اقدامات آنها نه فارغ از رقابت های سیاســی بین المللی، 

بلکه در چارچوب آن صورت می گیرد. 
این موضوع به آســانژ محدود نمی شــود، بلکه می توان آن را به «اسنودن» 
نیز تعمیم داد. جولیان آســانژ در جولای ســال ۲۰۱۳ میلادی به رســانه های 
اســترالیایی گفت معتقد اســت «ادوارد اســنودن»، مقاطعه کار پیشین آژانس 
امنیت ملی آمریکا، با دستگاه امنیت فدرال روسیه و هیچ آژانس امنیتی روس 
دیگری مصاحبه نکرده اســت. در دوران جنگ سرد، کسب اطلاعات از آژانس 
امنیت ملی آمریکا  در صدر اولویت های شوروی بود. اکنون نیز، گرچه جنگ سرد 
پایان یافته اســت، اما کماکان اختلاف میان کرملین و کشــورهای غربی، به ویژه 
آمریکا، بر قوت خود پابرجاســت و تضاد منافع آنها با یکدیگر به حدی رســیده 
اســت که برخی تحلیلگران از احتمال آغاز جنگ ســرد دوم ســخن می گویند. 
در چنین شــرایطی، میزبانی «ولادیمیر پوتین» از «اسنودن» سبب شد طیفی از 
آمریکایی ها او را خائن به کشــورش قلمداد کند، چراکه همراه با محرمانه ترین 
اطلاعات کشــورش راهی دیاری شــده بود که سال هاست خصم اصلی ایالات 

 متحده است. 
اســنودن در حالی به روســیه پناهنده شــد که گزارش های سالانه نهادهای 
حقوقِ بشری بین المللی نشان می دهد این کشور کمتر از هر کشور غربی، مکانی 

امن برای روزنامه نگاران اســت و به همین خاطر از دولت پوتین به دلیل مواضع 
سخت گیرانه اش علیه رسانه ها، انتقاد شده است. 

نزدیکی به روســیه، به «اســنودن» محدود نمی شــد؛ همراه او «آسانژ» نیز 
روابط خود با مســکو را از اکتبر ســال ۲۰۱۰ میلادی، زمانی پیش از افشای اسناد 
وزارت امور خارجه آمریکا، گســترش داده بود. او در مصاحبه با روزنامه دولتی 
«ایزوستیا» اظهار کرد اطلاعات زیادی از دولت روسیه و بازرگانان روس در اختیار 
دارد. این در حالی بود که اکثر اســناد منتشر شده توسط ویکی لیکس علیه منافع 
دولت آمریکا و نه روسیه بود. پس از بازداشت آسانژ به اتهام تعرض جنسی نیز 
«پوتین» شخصا این اقدام را محکوم کرد و گفت: «اگر این دموکراسی است، چرا 

آقای آسانژ را در زندان بازداشت کرده اید؟ آیا این دموکراسی است؟»
در آن زمان، رســانه ها از تماس های برقرار شده میان آسانژ و اطرافیان پوتین 
می نوشــتند. «مسکوتایمز» نوشــت چگونه یک خبرنگار روس نزدیک به پوتین 
به صدها اســناد دیپلماتیک آمریکا، که حاوی اطلاعاتی درباره روســیه بوده اند، 
دست یافته است؛ البته این موضوع بعدها از سوی «ویکی لیکس» تکذیب شد؛ 
اما شــواهد دیگری نیز وجود داشــتند که گمانه زنی درباره وجود ارتباط عمیق 
میان آســانژ و مســکو را تقویت می کردند؛ برای مثال، روزنامه «گاردین» گزارش 
داده بود اســناد آســانژ از وزارت امور خارجه آمریکا در اختیار «اسرائیل شامیر»، 
روزنامه نگاری قــرار گرفته بود که با ویکی لیکس همکاری داشــت و او نیز این 
اسناد را در اختیار «السکاندر لوکاشــنکو»، حاکم اقتدارگرای بلاروس، قرار داده 
بود. در دســامبر ۲۰۱۰ میلادی، لوکاشــنکو اعلام کرد بار دیگر با کسب رأی بیش 
از ۸۰  درصد پیروز شــده است و «آندری سانیکوف» از مخالفان سرشناس دولت 
بلاروس به زندان محکوم شــد. پس از انتخابات، «شــامیر» با انتشــار مقاله ای 
در ســایت «کانترپانچ»، اپوزیســیون بلاروس را محکوم کرد و آنها را «جماعت 

گوچی پوش طرفدار غرب» خواند. 
 فراتــر از آن، اختصــاص برنامــه ای ویژه برای «آســانژ» در شــبکه خبری 
«راشــا تودی»، گمانه زنی ها درباره ارتباطات نزدیک سیاسی او با پوتین را تقویت 
کرد. این شبکه خبری، که در سال ۲۰۰۵ میلادی در راستای تقویت دولت روسیه 
در خارج از مرزها تأسیس شد، عملکردی مشابه «صدای آمریکا» داشته است، با 
این تفاوت که با بهره گیری از منابع مالی دولت روسیه، شعارهای ضد آمریکایی 
ســر می دهد. «آسانژ» در نخستین قسمت از شو تلویزیونی خود در راشاتودی، با 
«سیدحســن نصراالله»، رهبر حزب االله لبنان، مصاحبه کرد. در آن زمان انتقاداتی 
از آســانژ مطرح شــد. این در حالی بود که «گلن گرین والد»، روزنامه نگار گاردین 
که واســطه اصلی برای انتشار گزارش های اســنودن بود، از تصمیم آسانژ دفاع 

کرد و گفت اجرای برنامه در راشاتودی تفاوتی با نوشتن در روزنامه های معروف 
آمریکایی ازجمله «واشنگتن پســت» یا «وال اســتریت ژورنال» نداشــته است؛ 
روزنامه هایی که به نظر او همگی از ســوی مالکان «دستِ راستی»شــان فاســد 

شده اند. 
شــاید با توجه به ارتباط آسانژ با روسیه بتوان چرایی و چگونگی درخواست 
پناهندگی «اســنودن» از روســیه را درک کــرد. در ۲۰ می ســال ۲۰۱۳ میلادی، 
اســنودن به هنگ کنگ گریخت و به گرین والد پیوست. در آن زمان آسانژ از درون 
ســفارت اکوادور در لندن او را یک «قهرمان» خواند. آســانژ همچنین فاش کرد 
ویکی لیکس به اســنودن مشاوره حقوقی ارائه داده و مقدمات سفر او را فراهم 

کرده است. 
اواســط ماه ژوئن همان سال «سارا هریسن»،  به هنگ کنگ سفر و با اسنودن 
دیدار کرد. از آن زمان به بعد، آسانژ به شخصیت محوری داستان زندگی اسنودن 
تبدیل شــد. پس از آن بود که روزنامه «کومرســانت» روسیه نوشت اسنودن در 
سفارت روسیه در هنگ کنگ پناه گرفته است و درنهایت او به روسیه رفت. در آن 
زمان، ویکی لیکس در توییتر نوشــت به اسنودن برای دریافت پناهندگی سیاسی 
در کشــوری دموکراتیک کمک می کند؛ اما روزنامه روســی «ایزوستیا» فاش کرد 
همکاری کرملین و دســتگاه امنیتی آن کشور با ویکی لیکس، برای تکمیل روند 

انتقال اسنودن به روسیه بوده است. 
 اســنودن پس از ســفر به روســیه در کنفرانســی خبری از لزوم «مقاومت 
بین المللی» بــرای مقابله با اقدامــات «نابرابر» آمریکا گفت. او در ســخنرانی 
خود دولت های روســیه، بولیــوی، ونزوئلا، نیکاراگوئه و اکــوادور را که همگی 
در اتخاذ خطِ مشــی ضدآمریکایی اشــتراک نظر دارند، ســتود و اظهار کرد آنها 
ستودنی هســتند، چراکه در مقابل نقض حقوقِ بشر در آمریکا ایستاده اند، اما بر 
سر اصول شان مصالحه نمی کنند. با وجود چنین شواهدی، هنوز سندی رسمی 
درباره ارتباط سیاسی «اســنودن» و «آسانژ» با دولت روسیه منتشر نشده است. 
بااین حال، اگر روزی چنین سندی انتشار یابد جای تعجب نخواهد داشت، چراکه 
ســنت دیرینه مفتون شدگی روشنفکران غربی نسبت به روســیه از دیرباز وجود 
داشته است: از «برنارد شاو» گرفته که معتقد بود استالین مردی از جنس فولاد 
اســت و در آرزوی پیداشدن رهبری چون او برای بریتانیا بود و اسناد منتشر شده 
در حراجی ساتبی در سال ۲۰۰۳ میلادی نشان می داد او از دادگاه های فرمایشی 
دوران استالین دفاع کرده است تا «هانری باربوس»، نویسنده فرانسوی که کتابی 
را با عنوان «اســتالین، دنیای جدیدی که از چشم یک مرد باید دید» نوشت و در 

آن به ستایش استالین پرداخت.
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روژآوا  کردهــای  گذشــته،  هفته هــای  خــلال  در 
موفقیت هــای چشــمگیری را در مواجهــه بــا گــروه 
تروریســتی «داعش» به دســت آورده اند. حزب «اتحاد 
دموکراتیــک»، اکنون تا مهمترین اســتان تحت ســلطه 
داعش یعنی «رقه» پیشــرفت کرده اســت. حزب اتحاد 
دموکراتیک در چندروز اخیر نیز با محاصره شــهر تحت 
کنتــرل «گری ســپی» یــا «تل ابیض» و ســپس تصرف 
آن پیروزی های خود را جشــن گرفته اســت. گری سپی 
مهم ترین گــذرگاه مرزی تحت کنتــرل داعش در جاده 
اصلی شــهر «شانلی اورفای» ترکیه به «رقه» در سوریه 
بود. پیشرفت حزب اتحاد دموکراتیک این نکته را مبرهن 
ساخت که این حزب توان متصل کردن سه کانتون جزیره، 
کوبانــی و عفرین را دارد. اگر این حزب قادر باشــد که از 
طرف کوبانی در غرب نیز به ســوی «عفرین» فشارهای 
خود را تداوم بخشد، این سه کانتون روژآوا به یک واحد 
تبدیل شــده و حزب اتحاد دموکراتیک می تواند تمامی 
مرزهای ترکیه با ســوریه را تحت کنترل خود قرار دهد. 
با چنین اقدامی داعش عملا هیچ گونه راهی به ســوی 
ترکیه نخواهد داشت که تاکنون از آن به عنوان امن ترین 
راه عضوگیری و تأمین منابع مالی خود بهره می گرفت. 

این پیروزی باید دلیلی برای تمام کســانی باشــد که 
خــود را جهادی قلمداد نمی کننــد. در مناطقی که آنها 

از ســال ۲۰۱۱ به بعد به تصرف خود در آورده اند، حزب 
اتحاد دموکراتیک همواره با تأسیس شوراهای مدیریتی 
متشــکل از نه فقط کردها بلکه تمامی گروه های ساکن 
این مناطق ازجملــه عرب ها، ترکمن ها، ارمنی ها و دیگر 
گروه هــای مســیحی و نیز گروه های ســکولار و مذهبی 
به غیرنظامیان اطمینان و قوت قلب بخشــیده اســت. 
دراین میان آمریکایی ها با حملات هوایی شــان که نقش 
مهمی را در پیشــرفت های حزب اتحاد دموکراتیک ایفا 
کرده اند، نیز این پیشــرفت ها را جشــن می گیرند. بعد از 
ســقوط رمادی در چند هفته گذشــته و تداوم حملات 
بی رمــق ارتش عــراق علیــه داعش، سیاســت گذاران 
خارجی در واشــنگتن باید واقعا از شنیدن این خبرهای 

خوب احساس راحتی کنند. 
اما در آنــکارا، این پیشــرفت ها با حیــرت و نگرانی 
مواجه شده است. متعاقب پیشــرفت های حزب اتحاد 
دموکراتیک مقامات رســمی ترکیه فورا کردهای روژآوا 
را متهم به پاک ســازی قومی علیه اعراب و ترکمن های 
ســوریه کردند. درحالی که هیچ گاه به نظر نمی رسید که 
آوارگی کردها و عرب های ســاکن «گری سپی» و مناطق 
تحت تصرف داعــش نگرانی ترکیه را به دنبال داشــته 
باشــد. پریزیدنت «رجب طیب اردوغان» نیز می گوید که 
در مرزهای مــا، در تل ابیض، غرب در حال بمباران های 
هوایی علیه اعراب و ترکمن ها بوده و متأسفانه اعضای 
گروه های تروریســتی حزب اتحــاد دموکراتیک و حزب 

کارگران کردستان (پ ک ک) را جایگزین آنها می کند. 
همچنین تصاویر هزاران نفر از پناه جویان غیرنظامی 
تل ابیــض که چنــدروز قبــل به کنتــرل حــزب اتحاد 

دموکراتیک درآمد در نقاط مرزی ترکیه نشــان می دهد 
که آنان با زور اســلحه مجبور به بازگشت به داخل مرز 
سوریه شده اند و هم زمان سراســر جهان شاهد تصاویر 
و ویدئوهایــی از جنگجویان داعــش، دقیقا در مرزهای 
ترکیــه بود کــه نظامیان ترکیــه آن ها را بــه حال خود 
وانهاده بودند. شــواهد نشــان می دهد پاکسازی قومی 
که حزب اتحاد دموکراتیک به آن متهم می شــود کاملا 
بی اســاس اســت و این هم یکی از سخنان مهمل آقای 

اردوغان است. 
درحالی کــه بمباران هــای هوایــی ادامــه دارنــد، 
دیدگاه های عمومی در جهان حاکی از آن است که دولت 
آمریــکا به منظور اجتناب از افزایش تلفات غیرنظامیان، 
بسیار محتاطانه عمل می کنند و این مسئله به نوع خود 
منتقدانی دارد که می گویند واشنگتن به صورت محدود 
دســت به بمباران مواضع داعــش می زند. درحالی که 
به نظر می رســد که بســیاری از جنگجویان داعش در 
سوریه، عرب و ترکمن هستند، آنکارا به جای دیدن آنها 
به عنوان «داعشی» از عینک «ترکمن» استفاده می کند. 
ایــن همان عینکی اســت که دســتگاه اطلاعاتی ترکیه 
یعنی «میت» را از چندی پیش هدایت کرده است تا به 
تهیه تدارکات و عبوردادن جنگجویان جهادی به داخل 
سوریه دســت زنند. این همان عینکی است که عاقبت 
تصمیم گیرندگان واشــنگتن را واداشــت تا در مقایسه 
با ترکیــه، به همکاری نزدیکتری بــا کردهای روژآوا در 

مقابله با داعش برخیزند. 
بی شــک آنــکارا بایــد منافــع و امنیت خــود را در 
ارجحیت قرار بدهد. دقیقا به همین دلیل اســت که باید 

مقامات ترکیه، پیروزی های حــزب اتحاد دموکراتیک را 
در مقابل داعش خوشــامد بگویند. اگــر آقای اردوغان 
و دولــت او در ارتباط با ایجاد یــک صلح پایدار با حزب 
کارگران کردســتان صادق هستند و اگر خواهان تعمیق 
نفوذ آنــکارا در جنــوب مرزهای خود هســتند، با ارائه 
حمایت از جنگجویان کرد در مقابل داعش در ســوریه 
می توانند یک مســیر عالی را برای دستیابی به صلح باز 
کننــد و اگر کانتون های روژآوا از ارتباطی نزدیک با ترکیه 
برخوردار باشــند دقیقا مانند کردهــا در عراق می توانند 

همسایگان خوبی برای ترکیه به شمار روند. 
تصمیم گیرندگان در آنکارا با داشــتن نفرت و بیزاری 
قدیمی خود از دستاوردهای کردها در تمامی جهان تنها 
با زحمت می توانند مسیر سیاست خارجی خود را هموار 
کنند. آنهــا می توانند جهان را متقاعــد کنند تندروهای 
جهادی را که ســر از تن غیرنظامیان جدا می کنند و زنان 
را به بردگی می کشند، بر کردها و همه دستاوردهای آنها 
ترجیح  دهنــد. آنها می توانند فرایند صلح را با جمعیت 
کرد خود به خطر بیندازند. آنها می توانند از واشــنگتن و 
دیگر دوستان خود در ناتو بیگانه تر شوند. آنها می توانند 
در مــورد هر چیز بی اساســی که مایل اند، از پاکســازی 
قومی توســط کردها گرفته تــا دیدن بشــقاب پرنده ها، 
ادعاهای واهی داشته باشــند. اما هیچ یک از اینها برای 
منافع ملی ترکیه خوشــایند نیست؛ کاش ترک ها حداقل 
بر مبنای منافع ملی و براساس نتایج انتخابات اخیر بهتر 

بازی می کردند. 
*استاد مطالعات خاورمیانه
منبع: پلتیکال ساینس
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